یلدا فقط یک شب است!

اسماعیل نوری علا

مگر بهار با درختان آشتی کرده ست
که زیر یرف
جنبشی از جنس رستن 

ولوله می کند؟

می خواهم دربارهء جنبشی که در این پائیز روی کرده به زمستانی در خیابان های تهران جاری است نکته ای بنویسم و نمی دانم چه تحسین غیر تکراری و چه نکتهء ناگفته ای در سر دارم که بر قلم برود.
راست اش، هر سال به این روزها که می رسم و قدمی دیگر به شب یلدا نزدیک می شوم یاد این استورهء زیبای ایرانی دلم را روشن می کند. یلدا، که در زبان سریانی به معنی تولد است، شبی است، بلند ترین شب سال، در اول دی ماه و آغاز زمستان که در طول آن سرما و تاریکی زمین و زمان را فتح کرده اند. اما در همن شب است که میترا، اهورای نور و روشنی و عهد و پیمان، از دل سنگ ها زاده می شود و بر تاریکی سرد می شورد و خورشید را – که خود او هم هست، و پس یعنی خودش را - صدا می زند یا معرفی می کند. و جنگ با تاریکی و سرما تا اول فروردین ادامه پیدا می کند و هر روز بر بلندای روز و کوتاه تر شدن شب افزوده می شود. 
یلدا را تنها مای امروز در معنای سیاسی اش نشناخته ایم. حافظ هم می گوید که «صحبت حکام، ظلمت شب یلدا است / نور ز خورشید خواه، بو که بر آید»؛ و این روزها که در دست پیر و جوان ما شیر و خورشید،بر متن سبز و سفید و سرخ اش، به جامعه باز می گردد در دلم این همه تقارن خجسته ترانه ای از امید می خواند و در ضرباهنگ نفس هایم می چرخد.
بله، انتهای پائیز است و بزودی به یلدا – اوج سلطنت تاریکی و سرما - می رسیم. خداوند ظلمت و سرما بی داد می کند. جوان هائی نازنین بر سر دار می چرخند و ساچمه ها تن ظریف دخترکان را مشبک می کند. اما می بینم که میترای خجسته، در هیبت شیری که خورشید خانم را بر پشت خود دارد، یلدا نیامده به خیابان های وطن مان برگشته است و شب را رنگین و گرم می کند.
آیا می توان امیدوار بود که این بار زمستان سیاسی سرزمین عزیز ما هم به پایان می رسد و لشگر سیاهی و سرما شکست می خورند و بهار آزادی از کمرکش البرز طالع می شود؟ 
شاید آرزو و امید بر ما پیرمردها هم عیب نباشد!
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